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 وظیفه برنامه ريزی

 ريزی تعريف برنامه

 :برنامه ريزي را به صورت هاي گوناگون تعريف كرده اند كه چند نمونه آن ارائه مي گردد

ارائه طرقي بر عمليات »بدين صورت ارائه شده است كه: برنامه ريزي يعني « هودسنسيريل »تعريف نسبتاً جامعي از طرف . 1

  ت.زينه مشخص و دوره زماني معلوم اسآينده كه متضمن نتايج معين با ه

 تحسين هدف، يافتن و ساختن راه وصول به آن»برنامه ريزي عبارت است از:  . 2

ي مجموعه اي از تصميمات مرتبط با يكديگر، قبل از نياز به اجراي آن ها، با برنامه ريزي فرايندي است شامل اتخاذ و ارزياب. 3

توجه به اين اعتقاد كه بدون اقدام عملي احتمال وقوع وضعيت مطلوب در آينده وجود ندارد و در صورت اقدام، احتمال رسيدن به 

  .نتايج مورد نظر افزايش مي يابد

يت مطلوب در آينده و يافتن و ساختن راه ها و وسايلي كه رسيدن به آن را فراهم تجسم و طراحي وضع»برنامه ريزي يعني  . 4

  .كند

نهايت هدف اساسي برنامه ريزي كاهش ميزان قبول خطر نسبت حوادث احتمالي و اتخاذ تدابيري براي نيل به موفقيت هاي 

ازد تا آگاهانه راه هاي كنش را تعيين كنيم و سازماني است. از اين رو برنامه ريزي فرايند فكري دشواري است كه لازم مي س

تصميم هاي خود را بر پايه هدف، شناخت و برآوردهاي سنجيده استوار سازيم پس مي توانيم اهداف برنامه ريزي را شرح زير بيان 

 :كرد

 افزايش احتمال رسيدن به هدف از طريق تنظيم فعاليت ها . 1

 بودن عمليات(افزايش جنبه اقتصادي )مقرون به صرفه . 2

 تمركز به روي مقاصد و اهداف و احتراز از تغيير مسير. 3

 تهيه ابزاري براي كنترل . 4

 

 انواع برنامه ريزی

 برنامه ريزی جامع يا استراژيك

برنامه ريزي استراتژيك فرايندي است در جهت تجهيز منابع سازمان وحدت بخشيدن به تلاشهاي ان براي نيل به اهداف و رسالت 

بلند مدت با توجه به امكانات و محدوديت هاي دروني و بيروني. البته بايد يادآور شد كه برنامه ريزي استراژيك قبل از آن كه  هاي

يك تكنيك و فن باشد يك نحوه تلقي و باور است كه مديران را به تفكر دراز مدت و آينده نگري و پيش بيني افق هاي دور 

ن باور و اعتقاد وجود نداشته باشد بستر مناسبي براي رشد برنامه ريزي استراتژيك وجود ترغيب مي كند. در سازماني كه اي

 :نخواهد داشت. برنامه ريزي استراتژيك، دور انديشي سازمان يافته اي است كه مراحل زير را دربر دارد

 .تعيين مأموريت ها به هدف هاي دوربرد . 1

 .كوتاه مدت كه اين عمل را در اصطلاح هدف گذاري مي نامند تفكيك مأموريت ها به هدف هاي كمي و كيفي. 2

 .تعيين خط مشي ها يا سياست ها . 3

 .طرح ريزي و برنامه ريزي اجرايي. 4



 :برنامه ريزي استراتژيك، آينده را پيشگويي نمي كند ولي يك مدير را مي تواند در موارد ذيل ياري دهد

 .فايق آمدن مؤثر بر مقتضيات آتي . 1

 .ارائه فرصت به موقع براي تصحيح خطاهاي اجتناب ناپذير . 2

 .كمك به تصميم گيري درست در زمان مناسب. 3

 .تمركز بر اعمالي كه براي رسيدن به آينده مطلوب بايد انجام شوند. 4

 برنامه ريزی اجرايی يا عملیاتی

. در برنامه ريزي عملياتي با هدف كارايي، تلاش در اين اصولاً برنامه ريزي عملياتي در سطوح مياني و پايه سازمان انجام مي گيرد

در حالي كه برنامه  (efficiency) است كه كارها به درستي انجام پذيرند و به بيان ديگر تأكيد اين برنامه ريزي بركارايي و بازدهي

هدف هاي اصلي و اساسي تعيين  نظر دارد. در اثر بخشي منظور آن است كه (effectiveness) ريزي استراتژيك به به اثر بخشي

شوند و به آنها دست يابيم، اما در كارايي غرض آن است كه به هدف هاي تعيين شده باشد با حداكثر بازدهي برسيم. هم چنين در 

 .برنامه ريزي عملياتي بيشتر بر منافع فعلي سازمان تأكيد مي شود

يزي استراتژيك به عنوان هدف و خطوط كلي تعيين مي شود، در برنامه در واقع اينگونه مي توان بيان كرد كه آنچه در برنامه ر

 :ريزي عملياتي اجرا مي گردد. توالي برنامه ريزي عملياتي يا اجرايي عبارت است از

 تهيه برنامه كوتاه مدت )تعيين بودجه و زمان بندي( . 1

 .تعيين معيارهاي عملكرد و موقعيت: كميت، كيفيت و هزينه . 2

 .يني و تعيين موارد انحرافبازب . 3

 .تهيه برنامه جديد . 4

 برنامه ريزی تخصصی

عبارت است از تعيين، تحصيل و تربيت كليه ي نيازمندي هاي لازم، براي توليد  :برنامه ريزي و كنترل توليد )مديريت توليد( . 1

 .زارآتي محصولات و براي تأمين نيازهاي قابل پيش بيني يا غير مترقبه ي جامعه و با

عارت است از تعيين تعداد افرادي كه در سال هاي اينده براي تأمين هدف هاي سازمان  :برنامه ريزي پرسنلي )نيروي انساني( . 2

بايد انتخاب گردند، آموزش ببيند، ترفيع يابند، بازنشسته يا اخراج شوند و مانند آن كه براساس آن تسهيلات و وسايل مورد نياز 

برنامه ريزي نيروي انساني به تهيه شكل سازماني آغاز مي شود و شكل مسير ترفيعات، آيين نامه ي،  تخمين زده مي شود.

 .استخدامي، برنامه هاي آموزش ضمن خدمت و غيره نيز از جمله موضوع هاي ان است

چگونگي مصارف منابع مالي عبارت است از تعيين ميزان و چگونگي منابع مالي و متقابلاً تعيين ميزان و  :برنامه ريزي مالي . 3

 .مذكور به منظور تأمين هدف هاي مؤسسه و صاحبان و كنترل كنندگان آن

 

 

 

 

 



 انواع برنامه ها

نبايد اين نكته را فراموش كنيم كه برنامه هر عمل در اينده را در بر مي گيرد؛ بنابراين برنامه انواع گوناگوني دارد كه به اين صورت 

 .تقسيم بندي مي گردد

 مقاصد يا مأموريت ها    .8

 هدف ها    . 2

 استراتژي ها )راهبردها(    . 3

 خط مشي ها )سياست هاي كلي(   . 4

 روش ها    . 5

 دستورها )مقررات و آيين نامه ها(   . 6

 برنامه ها و طرح ها    .7

 بودجه ها    .8

 برنامه ريزی مؤثر

 :گردد توجه به موارد زير موجب مؤثر بودن برنامه ريزي مي

حركت ها با يكديگر هر يك از اجزاء، نه تنها از جنبه محتوا و عمل، بلكه از نظر زمان نيز مورد توجه قرار گيرد؛ زيرا  زمان:    

    دارتباط دارن

بايد طوري برقرار گردد كه همه ي افراد در حيطه ي فعاليت خود، در يك صحيحي از برنامه و چگونگي اجراي آن  ارتباطات: 

 .داشته باشند

 .در امور برنامه ريزي بايد همكاري صورت گيرد تشريك مساعی:    

 .و سازمان يافته باشدآماده سازي براي برنامه ريزي بايد از سطوح بالا شروع شود  به وجود آوردن جو مناسب:    

 

 مراحل برنامه ريزی

 :كونتز و وايهريخدر كتاب مديريت مراحل برنامه ريزي را شامل اقداماتي به شرح ذيل دانسته اند

 :آگاه بودن به فرصت ها 

مان در اگرچه اين مرحله، يكي از مراحل برنامه ريزي محسوب نمي شود، لكن آگاه بودن نسبت به فرض هاي داخل و خارج از ساز

واقع نقطه آغاز برنامه ريزي را تشكيل مي دهد. در اين مرحله، بايد كليه فرصت هاي ممكن در آينده به طور روشن و كامل مورد 

ملاحظه قرار گيرند. تا با توجه به نقاط قوت و ضعف مان بدانيم كه در كجا قرار داريم، چه نوع مسايلي را مي خواهيم حل كنيم و 

ايلي را حل كنيم و نيز بدانيم كه چه مي خواهيم به دست آوريم. تعيين هدف هاي مبتني بر واقعيت به اين چرا بايد چنين مس

 .آگاهي بستگي دارد



 :تعیین هدف ها 

دومين قدم در برنامه ريزي، تعيين هدف ها براي كل مؤسسه و سپس براي هر يك از واحدها به صورت كوتاه مدت، ميان مدت و 

 .ها نتايج مورد انتظار را مشخص مي كنند و معرف نقاط پايان عملياتي هستند كه بايد انجام شود بلند مدت است. هدف

سومين گام منطقي در برنامه ريزي پديد آوردن، به اگاهي رساندن و جلب  :پديد آوردن فرض های لازم برای برنامه ريزی 

حقيقت عبارتند از انواع پيش بيني ها، خط مشي هاي بنيادي همراهي ديگران درباره فرض هاي بنيادي برنامه ريزي است كه در 

 .در خور كاربرد و برنامه هاي موجود سازمان

 .اين مرحله عبارت است از بررسي و تشخيص راه حل هاي مختلف :تعیین گزينه های مختلف عملیات 

نها، راه حل هاي مزبور در پرتو پيش فرض ها بعد از تعيين راه حل هاي گوناگون و بررسي نقاط ضعف و قوت ا :ارزيابی گزينه ها 

ارزيابي مي شوند. از آن جايي كه برنامه ريزان عموماً با شرايط نامطمئن مسأله كمبود سرمايه و عوامل مختلف نامحسوس روبه رو 

 .هستند، لذا ارزيابي معمولاً بسيار دشوار است

 .ي صورت مي گيرددر اين مرحله است كه تصميم گيري واقع :انتخاب يك راه حل 

در مرحله اي كه تصميمي اتخاذ مي گردد، برنامه ريزي به ندرت كامل است لذا تعيين برنامه هاي  :تنظیم برنامه های فرعی 

 .پشتيباني از برنامه اصلي ضرورت دارد

بودجه كلي يك  :ی(نشان دادن برنامه ها در قالب اعداد و ارقام از طريق بودجه ها )عددی كردن برنامه ها با بودجه بند 

مؤسسه، نمايانگر جمع كل درآمد و هزينه و اقلام مهم ترازنامه از قبيل موجودي نقدي و هزينه هاي سرمايه اي و نقدي است و 

بخشي از بودجه كلي مؤسسه را تشكيل مي دهد. به اين ترتيب بودجه ها وسيله اي خواهند شد براي گرد هم آوردن برنامه هاي 

 .ردهاي مهم براي اطمينان يافتن از پيشرفت برنامه هامختلف و استاندا

 

 فنون برنامه ريزی

برنامه ريزي، تصميم گيري نسبت به آينده است. براي اينكه برنامه ريزان بتوانند تمام متغيرهاي مربوط به تصميم گيري را پي 

ي برنامه ريزي مجسم مي كند و پاره اي ديگر گيري كنند، روش هاي متعددي ابداع شده است كه بعضي از آنها عوامل مؤثر را برا

 .حتي مي توانند به جاي وي تصميم بگيرند؛ به بيان ديگر، تصميم مدير به صورت برنامه ريزي شده در مي آيد

يرا با شكلي مي باشند. ز -صرف نظر از برنامه ريزي استراتژيك، اكثر قريب به اتفاق برنامه ريزي هاي اجرايي به شيوه ي تصويري

 :اين شيوه

 .موضوعات بيشتري را در فضاي كمتري مطرح مي كنند . 1

 .بسيار سريع تر و غالباً اسان تر فهميده مي شوند .2

 .اجراي برنامه، كنترل، ارزيابي و تجديد نظر در آن را تسهيل مي كنند . 3

 


